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 ی اشَِرسقوط خانه

 ادگار الن پو 

 برگردان: شیوا شکوری

 

 آید.«درنوا به کنی،  ش لمس عودی آویخته است؛همچو »دل او 

 دِ برُانژه

 

آسمان آویخته بودند، تنها و  در آور خفقانای گونهبهابرها وقتی که پاییز،  ساکتتاریک و و  گرفتههای روزیکی از در 

نشستند،  میآرام فرو آرام یهای شامگاهسرانجام، هنگامی که سایه. گذشتمدلگیر و افسرده میبسیار  ایسواره از ناحیه

ناپذیر  بود؛ اما با نخستین نگاه به این بنا، احساس اندوهی تحمله دانم چبارِ اشَِر یافتم. نمیی اندوهخود را در برابر خانه 

سرخوشانه و نیم  یک از آن عواطفناپذیر، زیرا این احساس با هیچگویم تحملسراسر جانم را فرا گرفت. می 

تسکین  ، کندتجربه میطبیعی، ویرانی انگیز یا هراسترین تصاویربا سخترویی روبهدر ای که معمولا ذهن ه شاعران

بر  ن، عریاسرد و بر دیوارهای ، اندازِ آن قلمروی چشمهای سادهبر خودِ خانه و ویژگی؛ یافت. به صحنه چشم دوختمنمی

نان افسردگیِ . چی سپیدِ درختانِ پوسیدهو بر چند تنه بر چند دسته نیِ خودرو، نمودندهای خالی که چون چشم میپنجره

ای نتوانم سنجید، مگر به حالِ پسارؤیای عیاشی که افیون خورده  هیچ حس زمینی امطلقی بر جانم نشست که آن را ب

سقوطی تلخ به زندگیِ روزمره، فرو افتادنِ هولناکِ پرده. سرمایی بود، فروکشیدنی بود، تهوعی در دل؛  یا که  است

 قادر نبود آن را به چیزی والا یا متعالی بدل کند. یی خیالجبرانی در اندیشه که هیچ تازیانهتیرگیِ بی

انداخت؟ رازی بود کاملاً  ی اشَِر چنین از پا میچه مرا در تأملِ خانهچه بود آن . درنگ کردم و اندیشیدم. چه بود

وپنجه نرم کنم. ناچار آوردند، دستگون که هنگام اندیشیدن بر من هجوم میو من نتوانستم با پندارهای سایه ناشدنیحل

ای وجود دارند که چنین هایی از اشیای طبیعیِ بسیار سادهگمان، هرچند ترکیبی نابسنده بازگردم که بیشدم به این نتیجه

گیرد. با خود  ای فراتر از ژرفای فهم ما قرار میهمه، تحلیلِ این قدرت در حوزهتوانِ تأثیرگذاری بر ما دارند، با این

کافی باشد تا توان آن را در القای اندوه ، از جزئیات این تصویر،  اندیشیدم که شاید تنها آرایشی متفاوت از اجزای صحنه

ای سیاه و ی پرشیبِ برکهی همین اندیشه، لگام اسبم را کشیدم و به لبهکلی از میان ببرد؛ بر پایهدگرگون کند یا حتی به

مراتب اما با لرزشی به، به درونش نگریستم. موج در کنار عمارت گسترده بودهولناک راندم که با جلایی آرام و بی

های  ی هولناکِ درختان و پنجرههای خاکستری، تنهی نیوارونه، شدهسوی تصاویرِ دگرگونبه،  انگیزتر از پیشهراس

 .، کشیده شدمنمودندخالی که چون چشم می 

ای اقامت کنم. صاحب آن، رادریک اشَِر، در روزگار کودکی با این همه، در این عمارتِ اندوه، تصمیم گرفتم چند هفته

ای دور در گوشه  ترین همدمان من بود؛ اما سالیان بسیاری از آخرین دیدارگذشته بود. با این حال، اخیراً یکی از صمیمی

اش، هیچ پاسخی جز دیدار حضوری را  ای که به سبب لحنِ آشفته و ملتمسانهای از او به دستم رسید؛ نامهنامه، از کشور

هایی آشکار از آشفتگیِ عصبی داشت. نویسنده از بیماری شدید جسمانی، از اختلال نوشته نشانهتافت. این دستبرنمی

مرا بهترین و در حقیقت تنها  .  گفتمن سخن میبا ذهنی که بر او سایه افکنده بود و از اشتیاقی صادقانه برای دیدار  

ای  شیوهبه اش کاسته شود. ام، اندکی از رنجِ بیماریکه با شادابیِ همنشینیوار بود امیدو  دانستدوستِ شخصی خود می

هیچ  ، دیگر ای که با درخواستش همراه بودو صمیمیباز این دلِ ، با ی این مطالب و بسیار بیش از این گفته شدکه همه

، رمپنداآن را فراخوانی بس شگفت میهم را که هنوز  شدرنگ فرمان سان، بیگذاشت و بدینمجالی برای تردید باقی نمی

 جا آوردم. به

گیریِ او همواره افراطی و داشتم. گوشهاو در حقیقت شناخت اندکی از اما داشتیم،  یدوستی نزدیکهرچند در کودکی 

وخو  خاص خلق از دیرباز، به نوعی حساسیتکهنش صورت عادتی پایدار بود. با این همه، آگاه بودم که خاندان بسیار به

های اخیر  در سالبود و  نشان داده والافراوان هنر قرون، خود را در آثار طولانی ؛ حساسیتی که در گذرِ ندشهره بود

های علم موسیقی، پیچیدگیظرافت و پرشوربه  ایو نیز در شیفتگی ،هیاهواما بی، مکررِسخاوتمندانههای بخششنیز در 

همچنین  دلبسته بود. آن  به ساختار و پیچیدگی ،تشخیصسادگی قابلبهو  پا افتاده  پیشهای زیباییای که بیش از شیفتگی
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به  ای ی دیرینگیِ ارجمندش، هرگز در هیچ دورهی خاندانِ اشَِر، با همهکه تنهدریافته بودم این حقیقتِ بسیار شگفت را 

جز با  ، و همواره باریک ادامه پیدا کرده بود  به بیان دیگر، تمام خاندان در خطیبود. ای گسترده تبدیل نشده خانواده

 نین باقی مانده بود. ، چهایی بسیار اندک و گذرادگرگونی

ی شدهشناخته کاملِ خصلت این ملک را با خصلتشباهت در ذهن، که  گاه آن. بود  در همین کمبودبا خود اندیشیدم 

، پرداختمها به تأمل میی تأثیرِ احتمالیِ یکی بر دیگری در گذرِ سدهکردم و در همان حال دربارهمردمانش مرور می

انحرافِ میراث، همراه با نام، از پدر  و در پیِ آن، انتقالِ پیوسته و بی اشر خانداندر های جانبی آری، همین فقدان شاخه 

یِ  را چنان به هم پیوند داده بود که عنوانِ اصلیِ ملک در نام غریب و دوپهلوخاندان و عمارت به پسر بود که سرانجام 

گرفت و هم  بردند، هم خاندان را در بر میروستاییانی که آن را به کار می مستحیل شد؛ نامی که در ذهن ی اشَِرخانه

 . عمارتِ خانوادگی را

این بود که تأثیرِ نخستین و  ، تارن برکه یعنی نگریستن به درون؛ امی آن آزمایش تاحدی کودکانهتنها نتیجهکنم  گمان می

در حال افزایش است و چرا با شتاب ام که خرافه باوری اینآگاهی از تردیدبیتر کرد. ژرف  ،راآن صحنه انگیز شگفت

  دانم، قانونِ هاست میکه سالچنان روند دامن زد.  تندتر شدن اینخود بیش از هر چیز به  نباید چنین بناممش؟

 ریشه در ترس دارد.  که است احساساتی  همهپارادوکسیکال، 

که بار دیگر چشم از تصویرِ خانه در برکه برداشتم و به خود بنا نگریستم، پنداری غریب  هنگامی، ه همین سبببشاید 

که بر   یزنده و نافذحساسات ادادنِ شدت آن را برای نشانفقط ؛ راستی مضحک بودکه به ،پنداری. در ذهنم جوانه زد

من تخیلم را چنان به کار انداخته بودم که واقعاً باور کردم بر سراسر این عمارت و گویم. می آوردند، بازمن فشار می

وی که هیچ سنخیتی با هوای آسمان نداشت، بلکه از درختان پوسیده، . جاستحاکم فرد قلمرو، جوی خاص و منحصر به 

سختی قابل بخاری رازآلود، کدر، کند، بهبا  خاست؛ جوی آلوده و بیمارگونخاموش برمیی برکهو  دیوارهای خاکستری

 تشخیص و به رنگِ سرب. 

از جانم تکاندم و با دقتی بیشتر به سیمای واقعی بنا نگریستم.  ، توانست باشدکه ناگزیر چیزی جز رؤیا نمی ن پندار راآ

نمود. باختگی حاصل از گذرِ قرون بسیار چشمگیر میافراطی بود. رنگ ترین ویژگی آن، قدمتبرجسته منظربه

های بام آویخته بودند.  تنیده از لبهای ظریف و درهمهایی ریز سراسر نمای بیرونی را فراگرفته بودند و چون شبکهقارچ

  چین فرو نریخته بود و میان هماهنگیبا این همه، این وضع از هرگونه ویرانی غیرعادی جدا بود. هیچ بخشی از سنگ

آمد. در این  شگفت به چشم میی ها، نوعی ناسازگارتک سنگتک یاجزای بنا و وضعیت فروریختن همچنان کامل

رها  ای متروک ها در سردابه انداخت که سالای می های کهنهکاریچوبد نمای فریبنده تناقض چیزی بود که مرا به یا

 ها رسیده باشد. که نفسَ هوای بیرون به آن آناند، بیپوسیده، شده

ناظرِ   مچشفقط  داد. شایداز ناپایداری بروز میهای اندکی نشانهبا این همه، جز این فرسودگی گسترده، خودِ بنا 

صورت شد و بهآغاز میبنا نمای جلویی  مکه از بای  سختی قابلِ تشخیصتوانست پی ببرد به شکاف بهمی یموشکاف

 شد.تارن گم میبرکه های تیره و عبوسِ در آبو  آمددیوار پایین میامتداد زیگزاگ از 

با توجه به این نکات، از روی گذرگاهی کوتاه به سوی خانه راندم. خدمتکاری که در انتظار بود اسبم را گرفت و من از 

، در سکوت، مرا در مسیر رسیدن به اتاق  وارهای محتاط و سایهطاق گوتیکِ تالار وارد شدم. سپس پیشخدمتی با گام

ها وخم عبور داد. بسیاری از چیزهایی که در این راه با آن تیره و پرپیچو  هایی بسیارکارِ اربابش از میان گذرگاه

 ام. ها سخن گفتهتر از آنمبهمی انجامید که پیش به تشدید آن احساسات دانم چگونهنمی، رو شدمروبه

گونِ ، سیاهی آبنوسای تیرههای پارچهدیوارپوشها و ها، پردهسقفها و کاریکنده؛ زیرا در حالی که اشیای پیرامونم

همگی چیزهایی بودند که از  ؛ آمدندبه صدا درمی هایم گامافزارهای خانوادگی که با انگیزِ جنگهای وهمنشان ،هاکف

همه در شگفت بودم تا چه حد ناآشنا کردم، با ایناذعان میاین آشنایی  هدرنگ ببیها خو گرفته بودم و کودکی به آن

 انگیختند. در من برمیهایی ناآرام ، خیالتصاویرِ معمولیاین نمودند. می

 پست و سردرگم.   ایای بود از زیرکیاش آمیزهگمانم چهرهرو شدم. بهها با پزشک خاندان روبه یکی از پلکانروی 

 پیشخدمت دری را گشود و مرا به حضورِ اربابش راهنمایی کرد. سپس زشی به من سلام گفت و گذشت. با لر
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فاصله داشتند که  بلوطی هچنان از کف سیاتیز بودند و آنها کشیده، باریک و نوکپنجره اتاقی بسیار بزرگ و بلند بود.

خود  های مشبک راهفام از میان شیشهنوری سرخ جاننمود. پرتوهای کمکلی ناممکن میبه  داخل ها از دسترسی به آن 

های دورِ کوشید به گوشهکرد؛ با این همه، چشم بیهوده میو برای تشخیص اشیای پیرامون کفایت میکرد پیدا می را

 ونگار دست یابد.دار و پرنقشهای سقف طاقتالار یا به فرورفتگی

های بسیار و سازهای  ، کهنه و ژنده بود. کتابناخوشایندی اتاق فراوان، هایی تیره بر دیوارها آویخته بود. اثاثیهپرده

کردم هوایی از اندوه را یک نتوانسته بود جانی به صحنه ببخشد. احساس میموسیقی در اطراف پراکنده بودند، اما هیچ

 جا نفوذ کرده بود. و در همه بود چیز سایه افکندهناپذیر بر همهکنم. فضایی از تیرگیِ سخت، ژرف و جبرانتنفس می

به استقبالم آمد؛  یوجوشی پرجنبآن دراز کشیده بود برخاست و با گرمروی قد ای که تمامکاناپه با ورود من، اشَِر از

تلاشی تصنعی از سوی مردی  ، نمودآمیز میای از صمیمیتی اغراقی که در نخستین نگاه، به نظرم آمیختهایگرم

در  ایچند لحظه .  اش مرا به صداقت کامل او مطمئن ساخت. نشستیمزده. اما نگاهی کوتاه به چهرهدیده و دلجهان

ین زمانی اگمان، هیچ انسانی هرگز در ، با احساسی آمیخته از ترحم و هیبت به او خیره شدم. بیاو حرفیو بی سکوت

توانستم خود را قانع کنم  سختی میشده بود! به رادریک اشَِرچنان که کوتاه، تا این اندازه هولناک دگرگون نشده بود، آن

 همیشهاش چهرهام است. با این همه، های نخستین کودکیای که پیش رویم بود، همان همراهِ سالپریدهکه این پیکر رنگ

اندکی باریک و بسیار   هایلب. همتابی  ؛درشت، سیال و درخشان هاییچشم ،گونای مردهپریدگیچشمگیر بود. رنگ

 ؛فرمی نامعمول در چنین هایی، اما با پهنای پرهای با الگوی ظریف عبریغایت زیبا؛ بینیباخته، اما با قوسی بهرنگ

بیش از تار  کرد؛ موهایی با نرمی و نازکیاز کمبود نیروی اخلاقی حکایت می شکم برجستگیقالب که  ای خوشچانه

ای ها، در مجموع چهرهی شقیقهها، همراه با برآمدگیِ افراطیِ بخش بالاییِ پیشانی در ناحیهاین ویژگی. عنکبوت

 رفت.سادگی از یاد نمیساخت که بهمی

کردم  ده بود که تردید میش چنان دگرگونو شدت در بیان و رفتار،  اغراق اندکی تنها بای آشنا، هاویژگیهمین  و اکنون،

زده و  ها مرا بهتچشمعجیب راستی بیش از همه، درخششِ به  پریدگیِ هولناکِ پوست وگویم. رنگبا چه کسی سخن می

   بمانند. در هوا شناور  زک و وحشینا  اعتنا رها شده بودند تا بلند شوند و، بیشحتی مرعوب کرد. موهای ابریشمین

  یا  وارتوانستم این بیانِ عربسکنمی متلاشهمه با  و من ندد، گویی پیرامونش شناور بودنافتکه بر چهره فروبیش از آن

 ای از انسانیت پیوند دهم.را با هیچ تصورِ ساده غیرانسانی

ای  و دیری نپایید که دریافتم این امر از رشته درنگ به نوعی گسست و ناهماهنگی برخوردمی رفتار دوستم، بیدر شیوه

. البته برای گیردسرچشمه می ای افراطیآشفتگیِ عصبی و  برای غلبه بر لرزشی عادتیثمر های ناتوان و بیتلاش

و   اشهای کودکیی خاطراتی از برخی خصلتواسطه اش، بلکه بهسبب نامه فقط به چیزی از این دست آماده بودم؛ نه

  منقبض وجوش و نوبت پرجنببهرفتارهایش هایی که از ساختار جسمانی و سرشتِ خاص او کرده بودم. گیرینیز نتیجه

 .ندشدمی

اش گویی یکسره فروکش کرده بود( و نوعی ایجازِ سرعت میان دودلیِ لرزان )آنگاه که نیروی حیوانیصدایش به

طنین؛ آوایی گلوگاهی، سنگین ، مهار شده و کاملا  از خالیشتاب و یانی ناگهانی، سنگین، بیب .پرانرژی در نوسان بود

های اوجِ برانگیختگیِ  ناپذیر، در دورهخواری درمان رفته یا افیونی از دستاتوان آن را در میخوارهکه میسنجیده. چنان

 شدیدشان، مشاهده کرد.

و از آرامشی که انتظار داشت   اش برای دیدن منگونه بود که او از موضوعِ دیدارم سخن گفت، از اشتیاقِ صادقانه بدین

ی او،  پنداشت پرداخت. به گفتهاش میماهیتِ بیماریکه خود، فراهم آورد. سپس با شرحی نسبتاً مفصل به آنچه حضورم 

درنگ افزود که این هرچند بی، و از آن دست که امیدی به درمانش نداشت ای سرشتی و خانوادگی بوداین رنج، عارضه 

زودی فروکش خواهد کرد. این بیماری خود را در انبوهی از احساساتِ تردید بهچیزی جز اختلالی عصبی نیست که بی

کرد؛ هرچند مجذوب و هم سردرگم میمرا داد، گونه که او شرح میداد. برخی از این احساسات، آن غیرطبیعی نشان می

 نقش نبود.ی کلیِ روایت نیز در این تأثیر بیشاید خودِ واژگان و شیوه

هایی با بافتی  تحمل بود؛ جز لباسها برایش قابلترین خوراکمزهبرد. تنها بیی حواس رنج میاو از تیزیِ بیمارگونه

و تنها   آزردفرسا بود؛ حتی نوری بسیار اندک چشمانش را میها برایش طاقتگل ی همهبو. توانست بپوشدخاص نمی

 انگیخت. بود که در او وحشت برنمی آن هم فقط از سازهای زهی؛ صداهایی خاص
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بار نابود شوم.  ی نوعی هراسِ نامتعارف است. گفت: »نابود خواهم شد؛ باید در این حماقتِ اسفدریافتم که او برده

خودیِ خود،  ای دیگر، از دست خواهم رفت. من از رویدادهای آینده هراس دارم، نه بهچنین، آری چنین و نه به گونه

را  مناپذیرِ جانکه ممکن است این آشفتگیِ تحمل ترینپاافتادهحتی پیش ایشان. از اندیشیدن به هر واقعه بلکه از پیامدها

یعنی از ترس. در این حالِ  .  اشنفرتی ندارم؛ مگر از اثرِ نهایی خودیِ خوداز خطر، بهش لرزم. راستبرانگیزد، می

کنم که دیر یا زود زمانی فرا خواهد رسید که ناچار خواهم شد انگیز، احساس میگسیخته، در این وضعیتِ رقتازهم 

 زندگی و خرد را با هم رها کنم، در کشاکشی با شبحِ هولناکِ ترس.«

او پی   و از خلال اشاراتی گسسته و دوپهلو، به ویژگیِ شگفتِ دیگری از وضعیتِ ذهنی در فواصل گوناگون همچنین

ای که سالیان  ای که در آن سکونت داشت گرفتار شده بود؛ خانهخانه ای تأثراتِ خرافی در باببردم. او به زنجیرِ پاره

در و  بر او گذاشته بود مفروض نیرویآن تأثیری که  در باب. کردنش را به خود نداده بودترک دراز هرگز جرئت

، در ی عمارتِ خانوادگیشکل و مادهها در برخی ویژگی که گفتمی، گون منتقل شدهجا با واژگانی بیش از حد سایهاین

ی که همه تارن تیره  ی برکهو   هاکالبدِ دیوارهای خاکستری و برجک. اثر گذاشتهبر روحش کم کم  ، زمان طولانیگذر 

   بود. برجا نهاده او  ر بعُدِ روانیرف بژ اثرینگریستند، سرانجام درونش میمنعکس شده بودند و به  در آن هاآن 

گونه بر او چیره شده بود،  کرد که بخش بزرگی از این اندوهِ خاص که بدیناذعان می ،با این همه، هرچند با تردید

به   و در حقیقت به بیماریِ سخت و دیرپای. تر بازگردانده شودمراتب ملموستر و بهای طبیعیتواند به سرچشمهمی

آخرین و یگانه خویشاوندِ او  و  خواهرِ بسیار عزیزش؛ همان که سالیان دراز یگانه همدم او بود فروپاشیِ آشکارا نزدیک

 . که هرگز از یاد نخواهم برد مرگِ او گفت ای با تلخی . بر روی زمین.

 بر جای خواهد گذاشت.«تنها  را،  ی نژادِ کهنِ خاندانِ اشَِرنومید و نحیف را( واپسین بازمانده موجود این) مرا»

از اتاق گذشت و   ایدورافتاده جای  آهسته از ، شدکه چنین نامیده می، گفت، بانو مادلینکه سخن می حال در همان 

و با   به او نگریستم، با هراس درآمیخته بودکاستی  وهیچ کمبی تمام که که حضور مرا دریابد، ناپدید شد. با شگفتیآنبی

حالی از د، کراش را دنبال میهای دورشوندهگاه که چشمانم گامآننتوانستم برای چنین احساسی توجیهی بیابم.  این همه

ی غریزه و با شتاب به چهرهپشت سرش بسته شد، نگاهم به هنگامی که سرانجام در.  بهت و کرختی بر من چیره شد

ای  پریدگیتوانستم ببینم که رنگو من تنها می نهان کرده بودپ هابرادرش بازگشت؛ اما او صورتش را در میان دست

هایی سوزان و اشکها آن  که از میانهایی  انگشت.  نحیفش نشسته استهای  بر انگشت مراتب بیش از حد معمولبه

 ای پایدار، تحلیلتفاوتیبست کشانده بود. بیرا به بن  پزشکان  ها مهارتبانو مادلین مدت  چکید. بیماریپرشور فرو می

 ، تشخیصِ نامعمولِ بیماری او بود.1با ماهیتی تا حدی کاتالپتیک  هرچند گذرا، و حملاتِ مکرر تن تدریجی

طور کامل بستری نشده بود؛ اما در  هنوز بهبود و  اش ایستادگی کردهتا آن زمان، او با استواری در برابر فشارِ بیماری

در  ناپذیر به من گفتای وصفکه برادرش شبانه با آشفتگیچنان  فرونشستنِ شامگاهِ روزِ ورودِ من به خانه، سرانجام

و من دریافتم که آن نگاهِ گذرایی که به پیکرش انداخته بودم، به   ویرانگر تسلیم شد  آورنده ورای دبرابر نیروی ازپ

کم تا زمانی که زنده است، دیگر هرگز در برابر دیدگانم ظاهر نخواهد دست. احتمال بسیار، واپسین نگاه من بوده است

 شد.

 مو در این مدت، من با جدیتی تمام سرگر من بر زبان نیامدسوی او نه از سوی اشَِر و نه از  چند روزِ پس از آن، نامتا 

من، گویی در رؤیایی، به که یا   خواندیممیاب ت ککردیم و . با هم نقاشی میبودم  مالیخولیاییِ دوستمتسکینِ اندوهِ  

شد مرا میبیشتر و بیشتر میان ما   صمیمیتهر چه سان، بدینسپردم. های وحشیِ گیتارِ سخنگوی او گوش مینوازیبداهه 

 هر کوششی برای شاد به بیهودگیی بیشتر با تلخیمن  ، گذشتو هر چه می  دادتر به ژرفنایِ روحش راه میپردهبی

وقفه  پیوسته و بی ،و مثبت ذاتیتی خصل . ذهنش چنان در تاریکی فرو رفته بود که این تیرگی مثلبردمپی میاو  کردنِ 

    گستراند. میی اشیای جهانِ اخلاقی و مادی بر همهای سایه

ی اشَِر گذراندم، با خود خواهم داشت. با با صاحبِ خانهگونه پرشمار و سنگینی را که بدینهای تساعات همواره خاطر

کرد یا  درگیر میهایی که او مرا برای انتقالِ تصویری دقیق از ماهیتِ مطالعات یا مشغلهکه تلاشی با همه ، وجود این

چیز  درخششی گوگردین بر همه، ی اوشدت آشفتهپردازیِ برانگیخته و بهخیالمانم. ، ناکام میشدمی ها رهنمونبدان خود 

با دردی  ،های این همهتا ابد در گوشم طنین خواهد داشت. در میان او  هایسراییطولانی و بداهه های ثیهافکند. مرمی

 
به زبان ساده کاتالپسی حالتی است که فرد بیحرکت، بیواکنش و شبیه به مرده به نظر می رسد ، ولی در واقع زنده است. یک عارضه   1

   عصبی است.-پزشکی
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اعمال  فون وبرنماییِ غریبِ خاصی را که او بر ملودیِ وحشیِ آخرین والسِ آورم دگرگونی و بزرگماندگار به یاد می

 کرده بود. 

هرچه شدیدتر ، شدندهایی بدل میبه ابهام با هر لمس ذرهبود و ذرهسایه انداخته ها اش بر آن هایی که تخیلِ پیچیدهنقاشی 

روشنی در برابر دیدگانم  ها )که اکنون تصاویرشان بهاز این نقاشیا. که بدانم چرآنلرزیدم بیمیانداختند، ام می به لرزه

های مکتوب بگنجد.  واژهتنگنای بتواند در  کهتوصیفی ،  کنمتوصیف کوشم بیش از بخشِ اندکی را ( بیهوده میاندحاضر

ای را نقاشی کرده کرد. اگر هرگز انسانی اندیشههایش، توجه را متوقف و مرعوب میبا سادگیِ مطلق، با عریانیِ طرح

های از دلِ انتزاع ، در شرایطی که آن هنگام مرا دربر گرفته بود کم برای منبود. دست رادریک اشَِرباشد، آن انسان 

ای  سایهحتی خاست؛ هراسی که ناپذیر برمیافکند، شدتی از هراسِ تحملناب و خالصی که این مالیخولیایی بر بوم می

 احساس نکرده بودم.  فوسِلیتردید درخشان، اما بیش از حد عینیِ های بیپردازی از آن را هرگز در تماشای خیال

تواند، هرچند ناتوان، می،  گنجیدگیرانه در قلمروِ انتزاع محض میکه نه چندان سخت گونِ دوستمیکی از تصورهای وهم

شکل، با  غایت دراز و مستطیلداد به ها ترسیم شود. تابلویی کوچک، درونِ سردابه یا دالانی را نشان میبا واژه

کردند که این خوبی این تصور را القا میآرایشی. برخی نکاتِ فرعیِ طرح بههیچ و بی دیوارهایی کوتاه، صاف، سفید

راهِ خروجی نه ی عظیم، . در هیچ بخشی از این گسترهاست تر از سطحِ زمینحفره در ژرفایی بس عظیم، بسیار پایین

با این همه، سیلابی از پرتوهای تند و شدید سراسر آن را  . هیچ منبعِ مصنوعیِ دیگرینه و   و نه مشعل شدمی دیده

 کرد.جا را در درخششی هولناک و نابجا غرق مینوردید و همهدرمی

کشیده  این رنج  که هرگونه موسیقی را برای ؛ وضعیتیامسخن گفتهاشر ی عصبِ شنواییوضعیتِ بیمارگونهاز ، ترپیش

مقید  واختنِ گیتار به ن که او خود را   سازهای زهی. شاید همین محدودیت تاثیرات خاص ، مگر برخیکردناپذیر میتحمل

 انگیزِ اجراهایش شده باشد.  ی خصلتِ خیال ی زیادی سرچشمهکرده بود، تا اندازه

ها و چه  چه در نتُ هاتوان تنها به این علت نسبت داد. این ویژگیهایش را نمیزینواو چابکیِ بداهه ناکاما روانیِ سوز

های موزونِ لفظی همراه سراییبا بداههاغلب موسیقی را )زیرا  اشوحشی هایفانتزیی خیالپردازانه های در واژه

و تنها در لحظاتی  ام تر به آن اشاره کرده بود که پیشای ذهنیتراکم و  شدید تردید حاصلِ همان تمرکزبی کرد(می

در آسانی به های یکی از این سرودهای شوریدهواژه داد. می نخود را نشا برانگیختگیِ مصنوعیدر اوج ، خاص

رازآلودِ معنایش، جریان پنهان و  ، درشنیدنشبود که هنگام  رو آننیرومندش بر من از  شاید تأثیرت. خاطرم مانده اس

   ه است. اآگ اشاش بر تختِ فرمانرواییخردِ بلندپایه شاز لغز خود نیز به تمامی اشَِر  احساس کردم   برای نخستین بار

ً داشت قصرِ تسخیرشدهاین ابیات، که عنوان   : چنین بود، اگر نگوییم دقیقا ،، تقریبا

 های ما،در سبزترینِ دره

 که فرشتگانِ نیکو در آن سکونت داشتند،

 روزی قصری زیبا و باشکوه 

 سر برآورده بود، قصری درخشان

   در قلمروِ پادشاهیِ اندیشه

 ایستاده بود!  

 …« ه بودنگشود یبال ، بر آنترین فرشتهوالا ؛ افیرهرگز سِ 

II 

 ، یی رو به زوالزیبابا  بر فرازِ بنایی

 زرّین،و  هایی زرد، باشکوهپرچم
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 ؛در اهتزازو  روان بودند بر بام

 در روزگاری بود، های این همه، )این

 ای دور.(، در گذشتهدیر بس

 آمد،و هر نسیمِ لطیفی که به بازی می

 در آن روزِ شیرین، 

 پریده و پرآذین،در امتدادِ باروهای رنگ

 رفت.گذشت و میدار، میچون عطری بال 

III 

 ی خوشبخت، رهگذرانِ آن دره 

 دیدندی درخشان میاز میانِ دو پنجره

 اند،که ارواحی، آهنگین، در حرکت

 . نواخوشعودی مطیعِ قانونِ 

 نشسته بود  پورفیروژن!گرداگردِ تختی که بر آن 

 )زاده شده در ارغوان بنفش شاهانه، وارث مشروع تاج و تخت( 

 با شکوهی درخورِ جلالش،

 .شد دیده می فرمانروایِ آن قلمرو

IV 

 و درِ قصرِ زیبا،

 اندرخش مروارید و یاقوتغرقِ 

 وقفه، روان، پیوسته و بیروان 

 تر از پیش، رخشان 

 آمدند؛ها بیرون میگروهی از پژواک

 شان جز این نبود ی شیرینوظیفه

 که بسرایند،

 غایت زیبا،با صداهایی به
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 خِرَد و فرزانگیِ پادشاهِ خویش را.

V 

 های اندوه،اما نیروهای شریر، در جامه

 بر مقامِ بلندِ فرمانروا تاختند 

 )آه، بگذارید سوگواری کنیم، چرا که دیگر

 شده، طلوع نخواهد کرد!( این ویران بر  ،هیچ فردایی بر او

 ، آن شکوهقصرشو گرداگردِ 

 شد،شکفت و سرخ میکه روزگاری می

 یاد، در  یفروغ و نیماکنون تنها داستانی است کم

 . خاکسپرده بر ای از گذشته

VI 

 آن دره،  و اینک رهگذران 

 بینند ، میروشنسرخ و  هاییاز پسِ پنجره

 زدهای خیالگونهکه به را پیکرهایی عظیم

 اند؛بر نوایی ناسازگار در حرکت

 چون رودی شتابان و هولناک،

 ،رنگ پریده از درِ 

 د، ریزبار تا ابد بیرون میانبوهی زشت و دهشت

 زنند.اما دیگر لبخند نمی، خندندمیدر آن حال، 

 

ها کشاند که در آن آشکار شد که  ای از اندیشه خاست، ما را به رشتهاشاراتی که از این تصنیف برمی خوبی به یاد دارمبه

اش )زیرا دیگران نیز  پروراند؛ نظری که من آن را نه چندان از سرِ تازگی اشَِر نظری را با سماجتی تمام در سر می

گویم. این عقیده، در صورتِ  ای که در حفظ آن داشت، بازمیاند(، بلکه بیشتر به سبب پافشاریِ لجوجانهچنین اندیشیده

ی او، این اندیشه صورتی  ی موجوداتِ گیاهی بود. اما در خیالِ آشفتهکلیِ خود، باور به دارا بودنِ حس و ادراک در همه 

یابم تا  ای نمیکرد. واژهجان نیز تجاوز میتحت شرایطی خاص، به قلمروِ موجوداتِ بی  تر به خود گرفته بود وجسورانه

 ی ایمانِ او را بیان کنم.شده ی کامل یا شورِ رهاگستره

پنداشت که  ی نیاکانش پیوند داشت. او میهای خاکستریِ خانهبا سنگ، امتر اشاره کردهکه پیشچنان با این همه، این باور

و نیز در   هاآن  یها، در نظمِ چیدمان نشینیِ این سنگی همدر شیوه. جا تحقق یافته استمندی در ایناین حس شرایط

تر از و مهم ایستاده بودند پیراموندر ای که در درختانِ پوسیدهها گسترده بودند، شماری که بر آن های بیترتیبِ قارچ
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ی او، تارن. به گفتهی برکههای آرامِ آن در آب دوچندان در بازتابِ  این آرایش، اختلالطولانی و بی دوامدر همه 

ها و  آبدید که پیرامون  یسنگین هوایاما انکارناپذیر حال و ،گیری آرامشد در شکلرا می مندیحس ی ایننشانه

توان در  گفت، از جا جَستم. او افزود که پیامدِ این امر را میو من، در همان هنگام که او سخن می مده بودآپدید  دیوارها

اکنون چه به آن و او را  خاندانش را شکل داده ها سرنوشتبار و هولناکی یافت که قرن آن تأثیرِ خاموش، اما سماجت

 و من نیز توضیحی نخواهم داد.  هیچ توضیحی نیستندد چنین باورهایی نیازمن. دیدم بدل کرده استمیچه و آن هست

توان  که میچنان، را شکل داده بودند شبیمارو   ذهنی گیری از حیاتچشم  شهایی که سالیان دراز بخکتاباو های کتاب

  ، ردِ رورفتیم، همچون گون سازگار بودند. ما با هم در آثاری از این دست فرو می حدس زد، کاملاً با این خصلتِ وهم
بینیِ  های کفرساله  هولبرگ؛ ،کلیملز  زیرزمینیِ نیهایِ سفر، سوئدنبورگ، بهشت و دوزخ ،ماکیاولی  ،بلِفِگور، وتهگ

  کامپانلا. شهرِ خورشیدِ و  تیک  لودویک ،سفر به دوردستِ آبی... د،فلا رابرت

راهبی از فرقه  ی بود، نوشته دایرکتوریوم اینکوئیزیتوریوم 2اکُتاو  ای کوچک در قطعِ یکی از جلدهای محبوب او نسخه

های  ی ساتیرها و آیگیپاندرباره پومپونیوس مِلاهای هایی از نوشتهو نیز بخش ایمِریکنیکلاس  به نام  دومینیک

 رفت.و در رؤیا فرو می نشستیم ها بر آنآفریقاییِ باستان، که اشَِر ساعت

شد: گوتیک یافت می 3قطعِ کوارتوی انگیز در غایت نادر و شگفتترین لذتِ او در خواندنِ کتابی بهبا این همه، بزرگ

   .سهای مردگان بر اساس آیینِ کرِ کلیسای ماینتِ ویجیلیه  شدهدستورالعملی از کلیسایی فراموش

گاه که شبی،  آن تا  مالیخولیایی بپرهیزماشر ی این اثر و تأثیرِ محتملِ آن بر توانستم از اندیشیدن به آیینِ وحشیانهنمی

،  سپاریِ نهاییپیش از خاک اعلام کرد که جسد او را  و  ناگهان به من خبر داد که بانو مادلین دیگر در قید حیات نیست

ای که برای  درونِ دیوارهای اصلیِ بنا نگاه دارد. با این همه، دلیلِ دنیویهای سردابه  پرشمارِ مدت دو هفته در یکی از به

به من گفت،  خود که ، چنانیبرادردیدم. دلیلی بود که خود را مجاز به مخالفت با آن نمی کرد،این اقدامِ نامعمول ارائه 

ی برخی از وجوهای مزاحم و کنجکاوانهدرگذشته، پرسخواهر تأمل در ماهیتِ نامتعارفِ بیماریِ را پس از ین تصمیم ا

کنم که وقتی سیمای شومِ  بود. انکار نمیگرفته و نیز موقعیتِ دورافتاده و در معرضِ دیدِ گورستانِ خانوادگی،  پزشکان

، هیچ میلی نداشتم با آنچه در بهترین خاطرم آمدبه  ،بر پلکان دیده بودم که در روزِ ورودم به خانه یهمان، مردآن 

    ، مخالفت کنم.نمودطبیعی میکاملا ضرر و بیساده، احتیاطی  حالت،

نفر  که جسد در تابوت نهاده شد، ما دو  به درخواستِ اشَِر، شخصاً در تدارکاتِ دفنِ موقت به او یاری رساندم. پس از آن 

در مان، هادیرزمانی گشوده نشده بود که مشعل، ای که پیکر را در آن نهادیماش بردیم. سردابه آرامش اهآن را به جایگ 

هیچ  بیو  وچک، نمناککسردابه ند. دادفرصتِ چندانی برای بررسی به ما نمی شدند وخاموش  نیمه آورشهوای خفقان

، درست زیر آن بخش از بنا قرار داشت که اتاقِ خوابِ خودم در آن  عمیقو در ژرفایی  برای ورودِ نور بودای وزنهر

 واقع بود.

و در  ترین مقاصدِ یک برجِ زندان به کار رفته باشدفئودالی، این فضا برای شوم  دور  راندورِ رسید در نظر میبه

  که بخشی از کفِ آن و سراسر فضای درونیِ دالان چرا.  زاآتشی عنوان محل نگهداریِ باروت یا مادههای بعد، بهسال

بود   عظیم و سنگین ،آهنی های مسی پوشانده شده بود. دررسیدیم، با دقت تمام با ورقبلند که از طریق آن به سردابه می

خراشِ غیرمعمولی ناهنجار و گوش سان محافظت شده بود. وزنِ سهمگینِ در، هنگام حرکت بر لولاها، صدایبه همانو 

که هنوز   ها در این قلمروِ وحشت نهادیم، درِ تابوت رابارِ خود را بر روی پایهکه بارِ اندوهپس از آن  انگیخت.برمی

برای نخستین  جا بود که آن نگریستیم. هماندرون  ی ساکنِ اندکی کنار زدیم و به چهره هایش کاملاً بسته نشده بودپیچ

اشَِر، شاید با حدسِ افکارم، زیرلب چند کلمه زمزمه . توجهم را جلب کردمیان خواهر و برادر   یچشمگیر شباهتبار 

 سختی قابل فهم وجود داشته است.هایی با ماهیتی بهشان همدلیاند و همواره میاندوقلو بودهها که آن  دریافتممن و کرد 

سان بانو را ای که بدینهراس به او بنگریم. بیماریتوانستیم بیزیرا نمی، دیری بر پیکرِ مرده نماندمان ، نگاهحالبا این 

ی سرخ های با ماهیتی کاملاً کاتالپتیک معمول است، ناخوشی که در همه در اوجِ جوانی به خاک سپرده بود، چنان

 
قطع اوکتاو یا اکتاوو یکی از فرمتهای سنتی کتاب است. هر ورق بزرگ کتاب هشت بار تا میخورد و شانزده صفحه ایجاد میکند. این   2

ع و جور است. های جیبی و جمقطع معمولا برای کتاب  
قطع کوارتو یکی از اندازههای سنتی کتاب است که هر ورق بزرگ،  چهار بار تا میخورد و هشت صفحه ایجاد میکند.  کتابهای نسبتا   3

گوتیک هستند.  قدیمی و در و او ن اندبزرگ و مستطیلی  
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وقتی بر  لبخندی که، آن لبخندِ مشکوک و دیرپای بر لب نیز و بر جای گذاشته بوداو رنگی را بر سینه و چهره کم

 شود.  میهولناک اندازه ا این نشیند تی مردگان میچهره

  همان با رنج بسیار،و  درِ آهنین را ایمن کردیمسپس ها را محکم بستیم، درِ تابوت را دوباره در جای خود نهادیم و پیچ

 جا تیره و دلگیر بودند.ه اندکی کمتر از آنهایی ک . اتاقبازگشتیمرا  طبقاتِ بالاییِ خانهبه سوی  هااتاق راه

اختلالی ذهنیِ دوستِ من پدید آمد. که چند روزِ آکنده از اندوهی تلخ سپری شد، دگرگونیِ آشکاری در سیمای پس از آن 

از شد. اش یا به کناری نهاده شد یا به فراموشی سپرده های همیشگیسرگرمیبوجود آمد.  ی معمولِ رفتارششیوهدر 

 تا حد ممکن اشچهره پریدگیِ رنگهدف. زده، ناموزون و بیهایی شتابزد، با گاماتاقی به اتاقی دیگر پرسه می

گاهِ صدایش دیگر شنیده  بهکلی خاموش شده بود. آن گرفتگیِ گاههایش بهبود؛ اما درخشندگیِ چشمشده  تر از پیش هولناک

 بود.  نمایان گفتارش در طور مداوم کاه، بهو لرزشی مرتعش، گویی برآمده از ترسی جان شدنمی

زند؛ رازی که برای  وپا میپنداشتم ذهنِ همواره مضطربِ او زیرِ فشارِ رازی سنگین دستهایی بود که میراستی، زمان

  های صرفاً نامفهومِ جنونچیز را به هذیان شدم همهگاه ناچار میکوشد شهامتِ لازم را در خود بیابد. افشایش می

ترین تمرکز، گویی به آوایی  نگرد، در حالتی از ژرف های دراز به خلأ میدیدم که ساعت کاهَم؛ زیرا او را میبفرو

کردم  که این هراس به من نیز سرایت کند. احساس میو این کندانم سپرد. شگفتی نداشت که حالِ او هراسخیالی گوش می

 شود.پردازانه و در عین حال نافذِ او بر من چیره میی خرافاتِ خیالتردید، نفوذِ وحشیانهاما بیتدریج، بهو  آهسته

، به  یمکه بانو مادلین را در برجِ زندان جای دادپس از آن ، گاه که در واپسین ساعاتِ شبِ روزِ هفتم یا هشتمویژه آنبه

ها یکی پس از که ساعت شد، حال آن تمامِ قدرتِ این احساسات را تجربه کردم. خواب به بالینم نزدیک نمیبا بستر رفتم، 

کوشیدم باور کنم که کوشیدم با استدلال بر این آشفتگیِ عصبی چیره شوم. میریختند. میگذشتند و فرومیدیگری می

ی اتاق است؛ از ی تیرهاسباب و اثاثیه رآوسرگیجهکردم، ناشی از تأثیرِ آنچه احساس می یاگر نه همه، بخشِ بزرگی

خوردند و  قرار بر دیوارها تاب می، به حرکت واداشته شده بودند، بیراهدر  توفاننفس ای که زیرِ های تیره و ژندهپرده

ای مهارنشدنی  لرزهبا ثمر بود. نیرویی هایم بیکردند. اما تلاشخش میپیرامونِ تزئیناتِ بستر با صدایی ناآرام خش

قلبم نشست. با نفسی بریده و  سبب بر کاملاً بیو سرانجام، کابوسی از هراسی  تدریج سراسر وجودم را فرا گرفتبه

و  شدم اتاق خیره کم  متراتاریکیِ به و با دقت  خیز شدمها نیمفرسا این احساس را از خود راندم، بر بالشتلاشی جان

های در میان وقفهمبهم و نامعین و  بریدهآواهایی . داشتوامیبه این کار  نیرویی غریزی مرا گویی  . گوش سپردم

 رسید.های زمانی طولانی، از جایی نامعلوم به گوش میبا فاصله  توفان

با شتاب لباس پوشیدم )زیرا حس   ،ناشدنیناپذیر و در عین حال تحملوحشتی توضیح، مغلوبِ احساسی شدید از وحشت 

وقفه در اتاق، خود را از آن حالِ  زدنِ تند و بیکردم که در آن شب دیگر خوابی به چشمم نخواهد آمد( و کوشیدم با قدممی

 انگیزی که بدان دچار شده بودم بیرون بکشم. رقت

مجاور توجهم را جلب کرد. خیلی زود  وبرگشت بیشتر نرفته بودم که صدای گامی سبک بر پلکانهنوز چند رفت

ای نرم بر درِ اتاقم کوفت و وارد شد، در حالی که چراغی  ای بعد، با ضربهها از آنِ اشَِر است. لحظهدریافتم که آن گام 

 در دست داشت.

وار در چشمانش ای شادمانیِ دیوانهگون بود؛ اما افزون بر آن، گونهباخته و مردههمیشه، رنگ چنانهماش، چهره

اما ، شد. حالتش مرا به وحشت انداختاز هیستریِ مهارشده در سراسر رفتارش دیده می هایی آشکارو نشانه درخشیدمی

 ی نوعی رهایی پذیرفتم. منزلهحتی حضورش را به هر چیزی از آن تنهاییِ طولانی که تاب آورده بودم خوشایندتر بود، 

  ای؟«»پس ندیده ناگهان گفت

 اما صبر کن! خواهی دید.«  ای؟»پس واقعاً ندیده. چند لحظه در سکوت به اطراف خیره شدسپس 

محابا رو به توفان ها رفت و آن را بیچنین گفت و چراغش را با دقت پوشاند، سپس شتابان به سوی یکی از پنجره

 گشود.

شبی  . ای سخت و هولناک زیبا بودگونهگمان شبی توفانی، اما بهنزدیک بود ما را از جا بکند. بی آلودِ بادهجومِ خشم

رسید گردبادی نیروی خود را در حوالی ما گرد آورده نظر میوار یگانه در وحشت و زیباییِ خویش. بهطرزی دیوانهبه
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که چنان پایین آویخته بودند که گویی   ی ابرهااندازهبی مو تراک  بار بوددرپی و خشونتپی ، باشد؛ چراکه تغییر جهتِ باد

پیچیدند،  بردند و در هم میوار به یکدیگر یورش میاز هر سو با شتابی زنده، آوردندهای خانه فشار میبر برجک

و نه حتی برقِ آسمان  ایشد و نه ستارههمه، نه ماهی دیده میبا این   که به دوردست رانده شوند و ناپدید گردند.آنبی

پیرامونِ ما، در نوری نامعمول ی اشیای زمینیِ و نیز همه های عظیمِ بخارِ آشفتهدرخشید. اما سطوحِ زیرینِ تودهمی

روشنی قابل رؤیت، که پیرامونِ عمارت آویخته بود و  فروغ اما به، کممانند نوری برآمده از تراوشی گاز؛ درخشیدندمی

 گرفت.آن را در بر می 

و اشَِر را با ملایمتی آمیخته به اجبار از پنجره دور کردم و بر صندلی نخواهی دید!« . با لرزی در صدا گفتم: »نباید

یا شاید منشأ   چندان نادر نیستندهای الکتریکیِ نهاند، چیزی جز پدیدهنشاندم. »این نمودهایی که تو را سرگشته کرده

هوا سرد و برای تنِ تو خطرناک است.  . بیا این پنجره را ببندیم تارن باشد.برکه شان همان بخاراتِ بدبو و انبوهِ  هولناک

سان این شبِ دهشتناک را با هم به سر  و بدین سپاریخوانم و تو گوش میهای محبوبت. من میاین هم یکی از رمان

 .«بردخواهیم 

که آن را محبوبِ اشَِر خواندم،  بود؛ اما این  سِر لانسلوت کَنینگاثرِ  مد تریست که برداشته بودم را ای جلدِ کهنهکتاب 

خیالِ آن، چیز چندانی نبود که بتواند  بار بود تا سخنی جدی؛ زیرا در حقیقت، در پرگوییِ زمخت و بیبیشتر شوخیِ اندوه

 خواهیِ بلند و معنویتِ روحِ دوستِ من سازگار افتد. با آرمان

خوش کردم که شاید هیجانی  و من به امیدی مبهم دل با این همه، تنها کتابی بود که در همان لحظه در دسترس قرار داشت

با  حتی  -هایی استنمونهسرشار از چنین ، که تاریخِ اختلالاتِ روانیچنان-  آشفت، بتواندکه اکنون این مالیخولیایی را می

از روی آن شورِ افراطی   ،توانستم تنهاخواندم، اندکی تسکین یابد. اگر میکه میای احمقانهمتن همان  ی بهافراطواکنشی 

خود به توانستم راستی میقضاوت کنم، به، سپردیا گویی گوش می سپردهای داستان گوش میبه واژهای که و کشیده

 ام تبریک بگویم.موفقیتِ نقشه برای

  باخواست میکه اش بیهودهتلاش  ، پس ازتریست قهرمانِ   ،اتلردی داستان رسیده بودم که در آن شدهبه آن بخشِ شناخته

گیرد راهِ خود را با زور بگشاید. در را به دست آورد، تصمیم مینشین گوشهزاهد یک ی ورود به اقامتگاهِ اجازه شآرام

 اند:کلماتِ روایت چنین، مانده استم دکه به یاچنان جااین

توانی دوچندان یافته بود، دیگر ،  شرابی که نوشیده بودبه سببِ  و اکنون نیز سرشت، دلی دلیر داشت، که به داتلر »و

وگو بنشیند؛ بلکه چون باران را بر به گفت راستی خویی لجوج و بدخواه داشتکه به  نشیندرنگ نکرد تا با آن گوشه

ها، راهی در  درنگ بالا برد و با ضربههای خویش احساس کرد و از برخاستنِ توفان بیمناک شد، گرزِ خود را بیشانه

و سپس با کششی سخت و نیرومند، چنان در را شکست و درید و از هم   پوشِ خویش گشودهای در برای دستِ زرهتخته

 با هراسی بلند، در سراسر جنگل پیچید و پژواک یافت.  گسست که صدای چوبِ خشک و توخالی

رنگ به این نتیجه  دیای مکث کردم؛ زیرا چنین به نظرم آمد )هرچند ببا پایان یافتنِ این جمله، از جا جَستم و لحظه

عمارت، صدایی مبهم دوردست در  ی اچنین به نظرم آمد که از گوشه، ام مرا فریب داده است(رسیدم که خیالِ برانگیخته

طرزی دقیق شبیهِ پژواکی بود )البته خفه و کُند( از همان صدای شکستن به گوشم رسید؛ صدایی که از حیثِ ماهیت، به

زمانیِ تصادفی بود که توجهم را  گمان، این صرفاً هم همه دقت توصیف کرده بود. بیبا آن سِر لانسلوتو دریدن که 

گرفت،  ی توفانی که پیوسته شدت میآمیختهی معمولِ صداهای درهم ها و همهمهتقِ پنجرهبرانگیخت؛ زیرا در میانِ تق

 مند یا مضطرب کند. پس داستان را ادامه دادم: تردید چیزی نداشت که بتواند مرا علاقه خودِ آن صدا بی

، چون اکنون از در درآمده بود، چنان به خشم آمده و چنان در شگفت مانده بود که هیچ نشانی لرِداات »اما قهرمانِ نیک، 

به و زبانی آتشین، که  پوش و شگرفجای او، اژدهایی را دید با هیأتی پولکنشینِ بدخواه نیافت؛ بلکه بهاز آن گوشه 

و بر دیوار، سپری از برنجِ درخشان آویخته بود که این عبارت   نشسته است پوشی از نقرهکفبا قصری زرّین  ینگهبان

 بر آن نوشته شده بود:

 جا درآید، فاتح بوده است؛هر که به این 

 هر که اژدها را بکشد، سپر از آنِ او خواهد شد. 
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د گرزِ خود را بالا برد و بر سرِ اژدها فرود آورد؛ اژدها پیشِ پایش فرو افتاد و نفسِ پلیدِ خویش را با جیغی چنان تلرِ او 

های خود بفشارد تا از آن رِد ناگزیر شد دستانش را بر گوشاتلپس داد که ، و در عین حال چنان نافذ هولناک و خشن

 صدای دهشتناک در امان بماند؛ صدایی که مانندش هرگز پیش از آن شنیده نشده بود.« 

توانست باقی بماند که  وار؛ زیرا دیگر تردیدی نمیبار با احساسی از شگفتیِ دیوانهاین .اینجا بار دیگر ناگهان مکث کردم

آمد برایم  که از کدام سو میگمان صدایی را واقعاً شنیده بودم )هرچند تشخیص اینهرچه که بود، در این مورد، بی 

شدنی که دقیقاً  جیغ یا ساییده. غایت نامعمولصدایی آهسته و ظاهراً دوردست، اما خشن، کشیده و به . ناممکن بود(

 پرداز، تصویرش کرده بود. ی توصیفِ داستانهمتای همان فریادِ غیرطبیعیِ اژدها بود که خیالِ من پیشاپیش، بر پایه

تردید زیرِ فشارِ هزاران احساسِ متناقض قرار گرفته که بیزمانی، با آنانگیزترین همدر پیِ وقوعِ این دومین و شگفت

قدر حضورِ ذهن داشتم که با  با این همه، هنوز آن، ها غالب بودفرسا در آن احساساتی که شگفتی و هراسی جان ، بودم

وجه مطمئن نبودم که او نیز متوجه آن صداها شده باشد؛  هیچگیزم. بهین هیچ سخنی، حساسیتِ عصبیِ همراهِ خود را برن

رویِ من بهی گذشته، دگرگونیِ عجیبی در رفتارِ او پدید آمده بود. از جایگاهی که روتردید، در چند دقیقههرچند بی

توانستم سیمایش را  رو تنها میاز این که رو به درِ اتاق بنشیند؛ گردِ صندلیِ خود چرخیده بود، چنان تدریج داشت، به

اش افتاده صدا بر لب دارد. سرش بر سینهای بیلرزند، گویی زمزمههایش میدیدم که لب طور ناقص ببینم، هرچند میبه

و  شادطرزی گرخ نگاهی به او انداختم، دیدم چشمش بهدانستم که خواب نیست، زیرا وقتی از نیمبا این حال می، بود

ر سازگار نبود؛ چراکه با نوسانی نرم، اما پیوسته و یکنواخت، از سویی  است. حرکتِ بدنش نیز با این تصوباز خشک 

 خورد.به سوی دیگر تاب می

را از سر گرفتم؛ روایتی که چنین ادامه  سِر لانسلوتسرعت از نظر گذراندم، روایتِ ها را به ی اینکه همهپس از آن 

 یافت: می

که از خشمِ دهشتناکِ اژدها رَسته بود، چون به یادِ سپرِ برنجین و شکستنِ افسونِ نهفته در  »و اکنون قهرمان، پس از آن

ی اژدها را از سرِ راه کنار زد و با دلیری، بر کفِ سیمینِ قصر پیش رفت تا به جایی برسد که سپر بر  آن افتاد، لاشه 

که قهرمان به آن نزدیک شود، بر پیش از آن ، شدنِ کاملِ او نماندراستی، در انتظارِ نزدیکو آن، به دیوار آویخته بود

 پایش فرو افتاد، با صدایی سهمگین، عظیم و هولناک.« جلوی زمینِ سیمین 

، ای فرود آمده باشدگویی همان دم، سپری از برنج واقعاً با سنگینی بر کفِ نقره ها از لبانم نگذشته بود کههنوز این واژه

کلی از پا افتاده، از جا جَستم؛ اما حرکتِ  ای خفه، آگاه شدم. بهگونهاز پژواکی آشکار، توخالی، فلزی و پرطنین، اما به

حرکت به  ای که بر آن نشسته بود شتافتم. چشمانش بیهیچ اختلالی ادامه یافت. به سوی صندلیی اشَِر بینوسانیِ سنجیده

 فرا گرفته بود.  هگوناش را خشکی و تصلبی سنگپیش دوخته شده بود و سراسر چهره

  اش نهادم، لرزشی شدید سراسر تنش را درنوردید؛ لبخندی بیمارگونه بر لبانش لرزید؛ اما هنگامی که دست بر شانه

شدنِ خبر است. سرانجام، با خمگوید، گویی از حضورِ من بیزده و نامفهوم سخن میای کوتاه، شتابدیدم که با زمزمه

 در خود فرو کشیدم. ، قطره قطره نزدیک به او، معنای هولناکِ سخنانش را

و با این همه جرأت  امشنیده ها، روزهای بسیارها، ساعتدقیقه  ، دراز،  دراز،  دراز .امو شنیده شنوممی ،آری ام؟»نشنیده

ما او را زنده در  جرأت نکردم سخن بگویم!، جرأت نکردم هستم! بختیبینوای نگونکه آه، بر من رحم کن، . نکردم

های ناتوانش را در آن تابوتِ توخالی گویم که نخستین جنبشگور نهادیم! مگر نگفتم که حواسم تیز است؟ اکنون به تو می

ها! ، تلرِدا امشب و اکنون  جرأت نکردم سخن بگویم!، و با این همه جرأت نکردم روزها، روزهای بسیار پیششنیدم. 

شدنِ  ساییدهتابوتِ او،  شدنِ دریده ،نه، بگو و طنینِ سپر! و فریادِ مرگِ اژدها نشینگوشه زاهد شدنِ درِ شکسته ها!

 پوشِ سردابه!و تقلاهایش در دالانِ مس لولاهای آهنینِ زندانش

خاطرِ شتابم سرزنش کند؟ آیا  آید تا مرا بهجا نخواهد بود؟ آیا با شتاب نمیآه، به کجا بگریزم؟ آیا همین اکنون این

 دهم؟ دیوانه!«ام بر پلکان؟ آیا آن تپشِ سنگین و هولناکِ قلبش را تشخیص نمیهایش را نشنیدهگام

که گویی در همان خراش بیرون ریخت، چنانآمیز از جا جهید و هجاهایش را با فریادی گوشجا با خشمی جنوندر این 

 .  نهدتلاش روحش را وا می

 گویم که او اکنون پشتِ در ایستاده است!« »دیوانه! به تو می
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ها ای که گوینده به آن های عظیم و کهنهگویی در نیروی فراانسانیِ گفتارش، توانِ افسونگری نهفته بود؛ همان دم، لتَه 

گاه،  اما آن، گونِ خود را آهسته به عقب گشودند. این کارِ هجومِ بادِ توفنده بودهای سنگین و آبنوسکرد، آروارهاشاره می

و   های سپیدش نشسته بودمادلین اشَِر ایستاده بود. خون بر جامه پوشِ بانودرست پشتِ آن درها، پیکرِ بلندبالا و کفن

ای خفه و با ناله سپس، ای بر آستانه لرزید و تلوتلو خوردشد. لحظههای نبردی تلخ بر سراسر تنِ نحیفش دیده مینشانه

با خود به سوی   نیز واپسینِ مرگ، او رابار و  تقلاهای خشونت . فرو افتاد ، بر پیکرِ برادرشآمد کاه، به درونجان

 کشید. تر انتظارشان را می که خود پیش شد هاییقربانیِ همان هراسو رادریک  فرو کشیدزمین چونان جسدی 

 و از آن عمارت، هراسان گریختم.  از آن اتاق

گذشتم. ناگهان نوری وحشی در امتدادِ راه  غرید، آنگاه که از روی گذرگاهِ کهن میخود می متوفان همچنان با تمامِ خش

هایش ی عظیم و سایهخیزد؛ چراکه پشتِ سرم جز آن خانهو من برگشتم تا ببینم این درخششِ نامأنوس از کجا برمی جهید

تابید که روشنی از همان شکافی میکه اکنون به  فامماهى خون. در حالِ غروب بودکامل چیزی نبود. آن فروغ، نورِ ماهِ  

 امتداد داشت. آن تا پایه وار زیگزاگسختی قابل تشخیص بود و از بامِ بنا، شکافی که به. تر گفته بودمپیش

تمامِ قرصِ آن قمر  .  نفسی سهمگین از گردباد برخاست. بازتر شدشتاب نگریستم، آن شکاف بهدر حالی که خیره می

رّشی طولانی و  . غگسلندگاه که دیدم دیوارهای سترگ از هم میمغزم به چرخش افتاد، آن . باره بر دیدگانم جهیدیک

 خانهٔ اشَِرهای یم، عبوس و خاموش، بر پارههاتارنِ ژرف و نمناکِ زیرِ پا. ناک برخاست، چون آوای هزار آبآشوب

 . فروبست

 


